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  چكيده

 :سـوره شـوري   23مـودت؛ آيـه    آيـه  :از دلايل امامت امامان دوازدهگانـه اهـل بيـت   يكي 

) ي الْقُرْبةَ فدوْرًا إلَِّا المَأج هلَيع ُألَُكمَبـر اسـاس   . و روايات مربوط به آن است )يقُلْ لَا أس

ديگـر   و 3، فاطمه زهرا7در آيه شريفه، اميرالمؤمنين علي »قربي«اين روايات، مقصود از 

  .هستند 7امامان از ذريه اميرالمؤمنين

ويژه دربـاره   هشماري از عالمان اهل سنت نيز آن را ب .اين مطلب مورد اجماع شيعه اماميه است

به منزلـه اجـر رسـالت     6در اين آيه شريفه، مودت خويشاوندان پيامبر. اند پذيرفته اهل كسا

اين مطلب گوياي آن است كه منزلت معنـوي آنـان بـا منزلـت     . آن حضرت به شمار آمده است

با توجه به ايـن كـه افضـليت و عصـمت از شـرايط مهـم امامـت        لذا  .خورد رسالت، محك مي

  .شود ثابت مي :است، امامت امامان اهل بيت

 از منظـر اسـلام،  . ، اخلاقي و سياسـي اسـت  امامت داراي ابعاد ظاهري و باطني، علمي و عملي

لـذا عـدم اعتقـاد بـه امامـت سياسـي فاطمـه        . مرد بودن يكي از شـرايط امامـت سياسـي اسـت    

همچنـين،  . سـازد  خدشـه اي وارد نمـي   :بر دلالت آيه مودت بر امامت اهل بيت ،3زهرا

ن در زمـا  7و امامـت امـام حسـن    6در زمـان پيـامبر   7اعتقاد بـه امامـت اميرالمـؤمنين   

با اعتقاد بـه وحـدت امـام در هـر زمـان ناسـازگار        -به مقتضاي آيه مودت - 7اميرالمؤمنين

زيرا مقصود از وحدت امام در هر زمان اين نيست كه دارنده مقام امامـت يكـي اسـت؛     ؛نيست

علاوه بر داشتن مقام امامـت، حـق اعمـال ولايـت و امامـت بـه       امام بلكه مقصود اين است كه 

   .ه باشدصورت مستقل داشت

  . ، امامت، مودت، افضليت، عصمت:آيه مودت، اهل بيت :واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 kalameslami@gmail.com  حوزه علميه قماستاد  .1
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  مقدمه 

   :است آيه مودت، كند دلالت مي 6بر امامت اهل بيت پيامبر يكي از آيات قرآني كه

G  قُلْ لَـا اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمالَّذ هادبع شِّرُ اللَّهي يبالَّذ كَذل   ليَـهع ـألَُكُمأَس
       غفَُـور ـنًا إِنَّ اللَّـهسـا حيهف لَـه ِنةًَ نَـزدسح نْ يقتَْرِفمى وي القُْرْبةَ فدورًا إلَِّا الْمَأج

شَكُورF از شـما  [هـي بـه شـما   ابلاغ رسـالت الا ] به آنان بگو بر آن [اي پيامبر] ...؛ 

كسي كه كـار نيـك انجـام دهـد، بـر       و [من]جز مودت نزديكان  ،مخواه اجري نمي

: شـوري ( ار اسـت سـگز زيرا خدا بسيار آمرزنده و بسـيار سپا  ؛خواهيم افزود وينيكي 

23(.  

  . اند استدلال كرده 7امير المؤمنينبر امامت و افضليت اماميه بر اساس اين آيه كريمه، 

 »الكرامـه منهـاج  «؛ )534ص: 1419علامـه حلـي،   ( »كشـف المـراد  «علامه حلي، در 

، بـه آيـه   )175ص: 1414همان، ( »نهج الحق و كشف الصدق«و ) 147ص: 1425همان، (

الصـراط  «زين الدين بياضي در . استدلال كرده است 7بر امامت امير المؤمنين» مودت«

 »گوهر مـراد «، عبدالرزاق لاهيجي در )188، ص 1ج: 1348النباطي البياضي، ( »المستقيم

 7ديگران نيز به آيه مودت بر افضليت و امامت اميرالمؤمنين و) 546ص: 1372لاهيجي، (

  .اند ل كردهلااستد

؛ فضـل بـن روزبهـان در    »منهـاج السـنة  «اين استدلال از سوي افرادي چون ابـن تيميـه در   

مـورد نقـد واقـع شـده اسـت      » ةيالتحفة الاثناعشر«و عبدالعزيز دهلوي در » ابطال نهج الباطل«

؛ قاضي نور االله شوشتري در »قات الانواربع«ه مير حامد حسين هندي در عالمان شيعه، مانند علام

الکلمة «؛ سيد شرف الدين عاملي در »دلائل الصدق«؛ شيخ محمد حسن مظفر در »احقاق الحق«

  .اند به نقدها و اشكالات آنان پاسخ داده» نفحات الازهار«و سيد علي ميلاني در » ءاالغر

آيه مودت و روايـات مربـوط بـه آن و مفـاد و مـدلول آيـه و        درباره تفسيردر آثار مزبور، 

مفسـران شـيعه و    ينقل و بررسي اقـوال و آرا ضرورت ولي  ؛مطرح شده استنكاتي روايات، 

بـاره و   سي سند و مدلول روايـات فـريقين در ايـن   اهل سنت در تفسير آيه شريفه و نقل و برر

 ؛هـا  گـويي بـه آن   و نقل شبهات و پاسخ �تبيين وجوه دلالت آيه شريفه بر امامت اهل بيت

  . باره برانگيخت جا و در طرحي جديد، نگارنده را به پژوهش در اين صورت يك به
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  مفهوم شناسي. 1

به معناي چيزي است كه در مقابل عمل فردي به او پرداخـت   ،در لغت »جرأ«: أجر. 1-1

 نـام دارد ) پـاداش ( د، ثـواب ده در برابر كارهاي نيك، به انسان مي جري كه خداوندأ. شود مي

مصداق اجر ممكن است، يـاد و  . )60ص: 1418فارس،  ابن و 58، ص1ج :2000، ابن منظور(

 و 34ص :1432،فيـروز آبـادي  ( ناميده شده اسـت  »جرأ«كه مهريه زن  چنان ؛ذكر نيك باشد

  . اخرويجر نام دارد، گاهي دنيوي است و گاهي أپاداش عمل كه  ).35

چه خداوند به عنوان جزاي كارهاي عبادي، مؤمنان و  لفظ اجر، غالباً بر آندر قرآن كريم، 

ذيل بر جـزاي دنيـوي    آري در دو آيه. ؛ اطلاق شده استصالحان در آخرت، آماده كرده است

نينَ       G: اطلاق شده است» أجر«نيك،  رَ المْحسـ يع أجَـ ه لـَا يضـ بِرْ فـَإِنَّ اللَّـ  Fإِنَّه منْ يتَّقِ ويصـ

يبG         :و نيز ،)90: يوسف( ا حيـثُ يشـَاء نُصـ وأُ منهْـ ي الـْأَرضِ يتَبـ وكذَلَك مكَّنَّا ليوسف فـ
  .)122، ص16ج: 1393طباطبايي،( )56: يوسف( Fبِرحَمتنَا منْ نشََاء ولَا نُضيع أجَرَ المْحسنينَ

در معناي آرزو نيز بـه كـار    ؛به معناي دوستي است ،»ود«از ريشه  »مودت«: مودت. 1-2

كند كه دوسـت   رود، كه آن هم متضمن معناي دوستي است، زيرا انسان چيزي را آرزو مي مي

قـُلْ لـَا   G: مـودت بـه معنـاي دوسـتي    . در آيات قرآن هر دو معناي آن به كار رفته است. دارد
  دو ا المْـ ى   ةَأسَألَُكمُ علَيه أجَرًا إلَِّـ ي الْقُرْبـ ودةً وG   و  )23: شـوري ( Fفـ لَ بيـنَكمُ مـ ةً وجعـ  Fرحمـ

لِ   طَائفةٌَ ودت (: و مودت به معناي آرزو )14: بروج( Fوهو الغَْفُور الْودودGو  )21:روم( نْ أَهـ مـ
و  )2: حجر( Fا لَو كَانُوا مسلمينَربما يود الَّذينَ كَفَروGُو  )14: آل عمران( الْكتَابِ لَو يضلُّونَكمُ

Gُكةَِ تَكُونُ لَكمالشَّو ونَ أَنَّ غَيرَ ذَاتدتَووF )معنـاي مـودت خداونـد    : انـد  برخي گفته )7: انفال

  .)517-516ص: تا راغب، بي( نسبت به بندگانش، مراعات كردن حال آنان است

 ـ   و يادآور شده  ديگر لغت شناسان نيز مودت را به محبت معنا كرده  ااند كـه در معنـاي تمنّ

  .1رود كار مي نيز به) آرزو(

به معناي نزديك بودن ) در مقابل بعد( »قرب«، مصدر و از ريشه »قربي«واژه : قرُبي. 1-3

در قـرب از حيـث   » قُربت«رود، و واژه  در مورد نزديكي مكاني به كار مي» قرب«واژه . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ معجـم  1387حـيط، ص  م؛ معجـم القـاموس ال  460، ص 1الصـحاح، ج : ك.ر(تـر   براي مطاله بيش . 1

؛ تـاج  177، ص 15؛ لسـان العـرب، ج   371، ص 2؛ المصباح المنير، ج1079، ص اللغةالمقاييس في 

 ).1437، ص 2رد، جاو اقرب المو 278، ص 9العروس، ج
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 رود قُربـي و قرابـت، در نسـبت خويشـاوندي بـه كـار مـي       شـود، و واژه   منزلت، استعمال مي

  ).54، ص12ج: 2000و ابن منظور، 175، ص2ج: 1347فيومي،(

  :كاررفته است و مترادفات و مشتقات آن در قرآن كريم، در موارد زير به» قرب«كلمه 

ب ، قر)8: نساء( )خويشاوندي( قرب نسَبي؛ )1: انبياء( ، قرب زماني)28: توبه( قرب مكاني 

: و بقـره  56 :اعـراف ( ، به معنـاي رعايـت  )45: و آل عمران11و10 :، واقعه172: نساء( منزلتي

  ).399 و 398ص  :تابي ،راغب( )85 :واقعه و 16 :ق( و به معناي قدرت )186

متصل است يا منقطع، سـه ديـدگاه    »مودت«استثنا در آيه  كه درباره اين): الاّ( استثنا. 1-4

  :مطرح شده است

 ـ( استثنا در آيه منقطع است) الف ص  :1423؛ سـيوطي، 21و 20، ص16ج: 1423 ي،قرطب

 و119ص :1413 ،مفيـد ؛ 39، ص25ج :تـا  بـي  ي،مراغ ؛ 231، ص2ج :1431 ي،؛ ابن عرب486

  ).125ص، 17ج :1381 ي،ابوالفتوح راز

، 18ج: 1393و طباطبـايي،   90، ص4ج: 1410بيضـاوي، ( استثنا در آيه متصل اسـت  )ب 

  1).43ص

، 4ج :1366 زمخشـري، ( 2انـد  شـمرده هر دو وجه را جـايز   ، فريقيناي از مفسران عده) ج

، 9- 10ج: 1379 طبرسي، و 48، ص25ج :تا ؛ آلوسي، بي165، ص27ج :تا بي رازي، ؛219 ص

 .)29ص 

وجوه و ادله عقلي يا نقلي كه قائلان به منقطع بودن استثنا بر نادرستي متصل بودن استثنا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  كه ينمگر ا خواهم؛ ينم يرسالت از شما اجر و نفع يغبر تبل :گويد ي ميبيضاو.  1  يمرا به خـاطر قرابت
گفتـه   يـز ن ييعلامه طباطبا. يدرا دوست بدار يشاوندانماقربا و خو يا يد؛دوست بدار ،كه به شما دارم

 يكه برا  يو به تكلّف باشد يادعا كه مودت اجر م يناست كه متصل است، با ا ينظاهر استثنا ا«: است
 .يستن يازين ؛منقطع بودن استثنا شده است

  ياز شـما اجـر   يعنـي  ؛اسـت كـه اسـتثنا متصـل باشـد      يزجـا «: بـاره گفتـه اسـت    يندر ا يزمخشر  2
 يـرا ز يسـت؛ اجـر ن  يقـت در حق يـن، و ا يـد، را دوسـت بدار  يشـاوندانم خو كـه  يـن جز اخواهم،  نمي
 يبا آنان مقتضـا ) يدوست يوندپ( صله و باشند، يم يزن) يشقر( آنان يشاوندان، خويامبرپ يشاوندانخو

كـه   خواهم يلكن م خواهم؛ ينم يهرگز از شما اجر يعني ؛است كه منقطع باشد يزو جا تمروت اس
در باره ). 219، ص4الكشاف، ج( يددوست بدار -هستند يزشما ن كه خويشاوندان –مرا  يشاوندانخو

، 10و مجمـع البيـان، ج   48، ص25؛ روح المعـاني، ج 165، ص27جمفـاتيح الغيـب،   : رك(اين قول 
 .)29ص
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خـواه مـودت پيـامبر مقصـود باشـد يـا مـودت         –به اين ناظر است كه مودت  ؛اند بيان كرده

ولي قائلان به متصل بودن استثنا نيز اجر حقيقي بودن  ؛اجر حقيقي باشد -خويشاوندان پيامبر

  .اند قبول ندارند، بلكه آن را مجازي و ادعايي دانسته 6براي رسالت پيامبر اكرمرا مودت 

با توجه به اين قاعده ادبـي   ،حال با اين. ديدگاه يك چيز خواهد بودبنابراين، نتيجه هر دو 

را  مـودت در آيـه   يديدگاه كسـاني كـه اسـتثنا   ؛ كه اصل در استثنا آن است كه متصل باشد

  : باره گفته است شمس الدين اصفهاني، در اين .اند، راجح است متصل دانسته

متصل است، بدين جهـت فقهـا،    ياكند، استثن چه از لفظ استثناء به ذهن تبادر مي آن

تا جايي كه امكان داشته باشد، استثنا را بر متصل حمل كرده، و حتي در مواردي كه 

متصل سازگاري ندارد، بـراي حمـل بـر متصـل، لفظـي را در       يظاهر كلام با استثنا

را در تقـدير  » ثـوب  قيمة«كه لفظ » درهم الا ثوباً مأةعندي «مانند  ؛اند تقدير گرفته

  ).543 – 542، ص2ج: 1424اصفهاني، ( اند، تا استثناء متصل باشد تهگرف

  في الْقرُْبى  الْمودةَبررسي مقصود از   .2

آرا و اقـوال مختلفـي    ؛در آيه شريفه چيسـت » المْودةَ في الْقُرْبى«مقصود از  كه درباره اين

  :اند از ه عبارتكمطرح شده 

  از قريش درخواست ياري و ترك دشمني. 2-1

يعنـي پيـامبر    ؛آيه در مكه نازل شده و مخاطب آن كافران و مشركان قريش بـوده اسـت  

آوريـد و   هـي ايمـان نمـي   اگر به من به عنوان پيـامبر الا  كه به آنان فرموده است 6اكرم

 29ص، 25ج :1412 ي،طبـر ( مرا كمك كنيد، بر اساس رابطه خويشاوندي ؛كنيد م نميا ياري

  ).532 – 531، ص4ج: تا بي ير،فتح القد و 199- 197، ص 6ج :1416 ير،؛ ابن كث33-

به روايتي از ابن عباس كه در صحيح بخاري و مسلم و ديگر منابع روايـي   ،بر اين ديدگاه

  :بر اساس اين روايت. استدلال شده است ؛و تفسيري اهل سنت نقل شده

كه او پاسخ دهـد، سـعيد    قبل از آن .سؤال شدمودت از ابن عباس درباره معناي آيه   

: ابن عباس به او گفـت  .است 6مودت خويشاوندان پيامبر: مقصود: بن جبير گفت

بـه   6رسول خـدا  ؛خويشاوند بودند 6همه قبايل قريش با پيامبر ؛شتاب كردي

درخواست من اين است كه  ؛خواهم من در ازاي رسالتم از شما اجري نمي: آنان گفت
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مرا كمك كنيد و از دشمني با من دست  ،با شما دارماي كه  به مقتضاي خويشاوندي

  .)221، ص4ج :1366 ،زمخشري و 30، ص25ج :1412 ي،طبر( برداريد

  :رو است هاز نظر دلالت با مشكلات جدي روباين قول 

درخواست اجر، در جايي معقول است كه كسي كاري را انجام داده كه بـراي ديگـران   . 1

دهد كه از نظـر ديگـران نـه تنهـا مفيـد       كه كسي انجام مياما در مورد كاري ؛ سودمند است

هرگز چنين درخواسـت غيـر    6نامعقول است، و پيامبر اكرمو باشد  نيست، بلكه زيانبار مي

 و 123، ص2ج :تـا  مظفـر، بـي  ؛ 189، ص1ج: 1348 ي،بياض ـ( معقولي را مطرح نكرده اسـت 

  ).43، ص18ج: 1393طباطبايي 

لا أسـألَُكمُ عليـهG   «: گفتنـد  يامبران خطاب به اقوامشان مـي پ كه از آيات مربوط به اين. 2
اين بود كه حجـت را بـر   آيد كه هدفشان  به دست مي ؛»خواهم از شما اجر و مزد نمي؛ Fاجَراً

اي، از جمله درخواست اجر و مزد در برابر پيامبري و  آنان تمام كنند و هرگونه راه عذر و بهانه

اين سخن را وقتي به آنـان   6ولي مطابق اين ديدگاه، پيامبر ؛دندهدايت آنان را بر آنان ببن

پس نه  .كردند گفته است كه عدم ايمان آنان محرز بوده و بلكه با پيامبر به شدت مخالفت مي

بود، تا طرح عدم سؤال اجر از آنان، وجـه معقـولي    يايمان آورده بودند و نه به ايمانشان اميد

  .داشته باشد

لااقل بـر اسـاس تعصـب قـومي و فـاميلي      شده، مراد اين است كه شما اين كه گفته . 3

بـود كـه پيـامبر بـا      زيرا اين مطلب در صورتي صحيح مـي  ؛ن من باشيد، درست نيستپشتيبا

 ؛خواست كه در برابر دشمنش او را ياري دهنـد  مي فاميل خوددشمن ديگري مواجه بود، و از 

  .دندبو جا آنان خود، دشمنان پيامبر ولي در اين

رست گفته شده است، مراد از مودت، ترك اذيت و كارشكني و خصومت است، د كه اين. 4

زيرا مشـركان قـريش، كـار پيـامبر را ناصـواب و خـروج از ديـن و آيـين نياكانشـان           ؛نيست

كـه قـرآن    چنـان  ؛روشن است در چنين موردي، رابطه خويشاوندي كارساز نيست .دانستند مي

ا    لاG: پيوند خويشاوندي تـرجيح دهنـد   خواهد پيوند ايمان را بر كريم از مؤمنان مي تجَـِد قَومـ
مهاءكَانُوا آب لَوو َولهسرو اللَّه ادنْ حونَ مادرِ يوخĤْمِ الالْيوو نُونَ بِاللَّهيؤْمF )22:مجادله(.  

ه كفـار قـريش، حرمـت اعتقـاد خـود را بـر حرمـت        در تاريخ نيز مـواردي ذكـر شـده ك ـ   

لذا چنين درخواستي از سوي پيامبر از مشركان لغو و سفيهانه و  .داشتند خويشاوندي مقدم مي
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  .باطل است

لذا محتمل  .موقوفه است نه مرفوعه ،روايتي كه از ابن عباس درباره تفسير مزبور نقل شده

با اين حال، بـا توجـه    .6نه نقل كلام پيامبر ،اجتهاد او است ،چه ابن عباس گفته است، آن

به نكات ياد شده، نسبت چنين قولي به ابن عبـاس، بـا توجـه بـه شـأن و جايگـاه علمـي او        

در نتيجـه ايـن روايـت     .گيرد لذا احتمال مجعول بودن چنين روايتي، قوت مي .سازگاري ندارد

 به درخواست مودت خويشـاوندان او كه مرفوعه است و آيه مودت را  تواند با روايت ديگر نمي

كه اين تفسـير، بـا    چنان. معارض باشداست، تفسير كرده ) :علي، فاطمه، حسن و حسين(

هم روايت مرفوعه است، يعني مودت خداوند و رسول خدا در اطاعـت از   تفسير ديگر او كه آن

م بگيريم، يكـي از  زيرا اگر مودت خويشاوندان پيامبر را عا ؛منافات ندارد هي،اوامر و نواهي الا

كليد و وسيله شناخت اوامر و نـواهي  مصاديق اطاعت خدا و رسول است و اگر خاص بگيريم، 

   .يكي از مصاديق آن است كه علاوه بر اين؛ باشد هي ميالا

  درخواست ياري از انصار. 2-2

ولـي مخاطـب    ؛همان است كه در قـول قبـل بيـان شـد     )الْقرُْبى يالمْودةَ ف(مقصود از 

آوردنـد و از او   6زيرا روايت شده است كه آنان امـوالي را نـزد پيـامبر    ؛نه قريش ،انصارند

در اين هنگام آيه شريفه نازل شد، و  .را در رفع نيازهاي مالي خود مصرف كند اموالخواستند 

ولي از  ؛خواهم هي به شما، اجر و مزدي نميابلاغ رسالت الامفاد آن اين است كه من در برابر 

خويشـاوندي آنـان بـا     .مرا يـاري كنيـد   ؛با شما ام خواهم به خاطر نسبت خويشاوندي شما مي

آمنه  ،هاي مادرش و نيز دايي) مادر عبدالمطلب( دختر زيد نجاريه ،از طريق سلمي 6پيامبر

  ).43، ص18ج :1393 ،طباطبايي و 47، ص25ج: تا بي الوسي،( بنت وهب بوده است

ترين  جاي كم 6در محبت و نصرت انصار نسبت به پيامبر اكرمدر اين زمينه بايد گفت 

  : اند كه در قرآن كريم بر اين ويژگي مورد ستايش قرار گرفته چناننيست؛ ترديدي 

Gِلَا يجو ِرَ إلَِيهماجنْ هونَ مبيح ِهملنْ قَبانَ مالإِْيمو اروا الدءوينَ تَبالَّذي وونَ فد
ةٌ      همِ ولـَو كـَانَ بهِـِم خَصاصـ  ؛Fصدورِهم حاجةً مما أوُتُوا ويؤْثروُنَ علىَ أَنْفسُـ

] و[كساني كه قبل از مهاجران، در سرزمين مدينه و سراي ايمـان، مسـكن گزيدنـد،    

چه به  دارند و در دل خود به آن دوست مي ،كساني را كه به سوي آنان هجرت كردند

هرچند  ؛دارند ها را برخود مقدم مي كنند و آن نياز نمي احساس ،شود مهاجران داده مي



 

 

12 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
56

 /
ر 

ها
ب

13
96

  

  ).9: حشر( خودشان بسيار نيازمند باشند

بنابراين، با وجود چنين باور و احساس عميق ايماني در انصار كه منشأ محبـت و نصـرت   

 ـطه خويشاوندي  درخواست محبت و نصرت ناشي از راب ؛بود 6انصار نسبت به پيامبر اكرم

 وجه معقـولي نخواهـد داشـت    -يق زنان كه مورد اهتمام عرب نبودهم خويشاوندي از طر آن

  ).44-43، ص 18ج :1393 ،طباطبايي(

  تبليغ و هدايت به مقتضاي رابطه خويشاوندي. 2-3

باشند و مقصـود آن اسـت    گفته شده است، مخاطب در آيه، كافران و مشركان قريش مي

اجـر و   ،هـي من در برابر ابـلاغ رسـالت الا  : خطاب به آنان فرموده است 6كه پيامبر اكرم

 .مرا بر آن داشته به ارشاد و هدايت شما اقدام كنم  ولي رابطه خويشاوندي ؛خواهم مزدي نمي

  .)120، ص2ج: تا مظفر، بي( فضل بن روزبهان اشعري است از ،اين قول

كـه او فقـط   بـود  ، ايـن  6پيامبرمعين خداوند براي دعوت روش  ،آيات قرآن بر اساس

گونه  ه هيچبار در اين ،هي تلاش كند و حب و بغض شخصي يا فاميليرسالت الا اجرايبراي 

تصـور   ،بنـابراين . كرد همين روش عمل نمي هنيز جز ب 6پيامبر اكرم .تأثيري نداشته باشد

كنـد،   به خاطر رابطه خويشاوندي، كساني را به آيـين اسـلام دعـوت    6رسول خدا كه اين

  ).45-44، ص18ج :1393 ،طباطبايي( پايه است بي

  )صله ارحام( حسن معاشرت با خويشاوندان. 2-4

هـي بـه   من در ازاي ابلاغ رسـالت الا : خطاب به مسلمانان فرموده است 6پيامبر اكرم

خواهم خويشاوندان خود را دوست بداريد و صله ارحام  از شما مي تنها .خواهم شما، مزدي نمي

 :تا آلوسي، بي و 33، ص25ج :1412 ،طبري( بن قاسم است اين قول از عبداالله. جاي آوريد به

  ).50، ص25ج

صله رحم و خويشاوندان به صورت مطلق، مطلوب نيست، بلكه  به از ديدگاه اسلام، مودت

 يت خدا، مورد اهتمام و تشويق اسلام است و اين احتمال كهكمك به خويشاوندان براي رضا

زيرا تا جايي كه حمل كلام  ؛درست نيست منظور باشد،صله رحم و احسان به آنان  آيه مودت،

 :1393 ،طباطبـايي ( رسـد  بر معناي حقيقي ممكن است، نوبت به معناي كنايي و مجازي نمي

  ).45، ص18ج
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  دمودت طاعات و تقرب به خداون. 2-5

هاي ديني براي تقرب بـه خداونـد    ها و عبادت طاعت ،دوست داشتن ،»مودت«مقصود از 

: فرموده است 6پيامبر اكرم :نقل شده استچنين اين مطلب در روايتي از ابن عباس . است

مودت خدا را برگزينيد و  كه اينخواهم، جز  جر نميأاز شما  ،هيرسالت الااجراي من در برابر 

 ،ابن كثير؛ 3، ص25ج :1412 ،طبري( هي به سوي خداوند تقرب جوييدبا اطاعت از احكام الا

، 4ج :1366 ،زمخشـري ( حسـن بصـري   ؛)299، ص7ج :1421سيوطي  و197، ص4ج :1416

، 9ج: 1379طبرسـي،  ( ابوعلي جبايي و ابومسـلم ) 164ص، 28ج :تا بي ،و فخر رازي 221ص

  : راغي، پس از نقل سخن حسن بصري، گفته استم  ).28ص

و اقرباي آن حضرت و خويشاوندان مسلمانان نيـز داخـل در ايـن     6مودت پيامبر

را دوسـت   6جويـد، رسـول خـدا    زيرا كسي كه به خدا تقـرب مـي   ؛باشند قول مي

 و خويشاوند مسـلمانان را گرامـي خواهـد داشـت     6دارد و خويشاوندان پيامبر مي

  .)39، ص25ج: تا بيمراغي، (

  :دو نكته در نقد اين قول

زيـرا آنـان    ؛اگر خطاب در اين آيه شامل مشركان نيز باشد، داراي ابهام خواهد بـود  )الف 

هG     : گفتند دانستند و مي ها را تقرب به خداوند مي پرستش بت ا ليقَرِّبونـَا إلِـَى اللَّـ ما نعَبدهم إلَِّـ
كه با مقام و رسـالت نبـوي در    ؛)18: يونس( Fهؤلَُاء شُفعَاؤُنَا عندْ اللَّهG : و نيز )3: زمر( Fزلْفىَ

  .دعوت به توحيد خالص، سازگاري ندارد

چه در آيه به كار رفته، مودت است، نه تودد، و مراد از مودت، حـب آنـان نسـبت بـه      آن) ب

دت به معناي حب بندگان خداوند در تقرب به او از طريق طاعات است؛ ولي در كلام الاهي، مو

كار نرفته؛ اما عكس آن، يعني مودت خداوند نسبت به بندگان به كار  نسبت به خداي سبحان به

وجـه آن  ). 14: بـروج ( Fوهو الغْفَوُر الوْدودGو ) 90:هود( Fودود رحيم ربي إنGَِّرفته است؛ مانند

و ) شـود  كسي كه مورد مودت واقـع مـي  ( مودتاين است كه لفظ مودت، به رعايت حال متعلق 

لذا راغب اصفهاني از برخي حكايت كرده كه مودت خداوند نسـبت  . تفقد نسبت به او اشعار دارد

  ).46 - 45، ص18ج : 1393، طباطبايي( به عباد، مراعات كردن حال آنان است

  6مودت خاندان پيامبر. 2-6

 عباده اللَّه يبشِّرُ الَّذي لَكذ G:است اينآيه زيرا ابتداي  ؛خطاب به مؤمنان است مودت، آيه
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ا  أجَرًا علَيه أسَألَُكمُ لَا قُلGْ :و در ادامه Fالصالحات وعملُوا آمنُوا الَّذينَ ودةَ  إلَِّـ ي  المْـ ى  فـ  الْقُرْبـ
   ).23: شوري( Fشَكُور غَفُور اللَّه إِنَّ حسنًا فيها لهَ نَزدِ حسنةًَ يقْتَرِف ومنْ

، 9ج: 1409طوسـي،  ( مورد اجمـاع عالمـان شـيعه   زيرا  ؛اين قول، طرفداران بسياري دارد

  .باشد مين و مفسران اهل سنت شماري از عالما و مورد قبول) 159ص

: 1419شـافعي،  ( ؛ محمـد بـن طلحـه شـافعي    )181ص: 1418قندوزي، ( ابو عمرو جاحظ

ابـن  ( ؛ ابن صباغ مـالكي )232و 231، ص2ج: 1431ابن عربي، ( ي الدين عربيي؛ مح)52ص

؛ سيد علي بن شهاب )20، ص1ج: 1428جويني، ( ؛ حافظ ابراهيم جويني)29ص: تاصباغ، بي

: همـان ( ؛ حافظ بخاري معروف بـه خواجـه پارسـا   )285و  284ص: 1418قندوزي، ( همداني

 يخ مومن شـبلنجي شـافعي  و ش) 224و12ص: همان( ؛ شيخ سليمان قندوزي)429و  428ص

از ظـاهر كـلام   . رونـد ؛ از طرفداران اين قول بـه شـمار مـي   )225و  224ص: تاشبلنجي، بي(

، 28ج: تـا فخررازي، بـي ( ؛ فخر الدين رازي)225-219، ص4ج: 1366زمخشري، ( زمخشري

همـين قـول بـه    ) 91و 90، ص4ج: 1410بيضـاوي، ( و ناصر الدين بيضاوي) 166و  164ص

  .آيددست مي

  :در اين جا نقل چند نمونه از روايات

   :استروايت كرده چنين احمد بن حنبل از ابن عباس  )الف 

ى  Gوقتي آيه  ي الْقُرْبـ نـازل شـد، برخـي از     Fقُلْ لَا أسَألَُكمُ علَيه أجَرًا إلَِّا المْودةَ فـ

جب شده اين خويشاوندان شما كه مودت آنان بر ما وا! اي رسول خدا: اصحاب گفتند

 باشـند  و دو پسر آنان مـي  8علي، فاطمه: فرمود 6اند؟ پيامبر است، چه كساني

  .)1141، ح 669، ص 2ج و 263، ح 187، ص1ج :1403احمدبن حنبل، (

نخست روايتي از ابن عباس نقل كـرده كـه در    مودت،حاكم نيشابوري، در تفسير آيه  )ب

سـپس گفتـه    1؛طاعت خداوند تفسير شدهبه مودت خدا و تقرب به سوي او از راه ا ت،آن مود

  : است

 ؛ بلكـه   ولي بخاري و مسلم آن را روايت نكـرده  ؛اين حديث از نظر سند صحيح است

از ابن عباس كه آن را  ،بر حديث عبدالملك بن ميسره زراد از طاووس ،در تفسير آيه

: 1422نيشـابوري،  ( فسير كرده است؛ اتفاق ديـدگاه دارنـد  ت 6به قرباي آل محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»لا اسألكم علي ما آتيتكم من البينات و الهدي اجرا الا ان توادوا االله و ان تقربوا اليه بطاعته«.  1
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  ).482، ص2ج

  : روايت كرده استچنين طبري، از ابي الديلم ) ج

را به صورت اسير وارد شام كردند، مـردي شـامي    8هنگامي كه علي بن الحسين

علـي بـن   . شما را كشـت و فتنـه را سـركوب كـرد     ]مردان[خدا را سپاس كه : گفت

 :...: فرمـود  .آري: گفتي مرد شاماي؟  آيا قرآن قرائت كرده: به او گفت 8الحسين

: اي؟ گفـت  را قرائت نكرده Fقُلْ لَا أسَألَُكمُ علَيه أجَرًا إلَِّا المْودةَ في الْقُرْبىGآيا آيه 

امـام  هستيد كه در اين آيه، مودت آنان واجب شـده اسـت؟    »قربايي« آيا شما همان

؛ 300، ص7ج: 1421 ،الســيوطي؛ 17 – 16، ص 25ج :1412 ،طبــري( آري: فرمـود 

 ،الزرقاني المـالكي  و198، ص 6ج :1416 ابن كثير،؛ 211ص :1425ابن حجر مكي، 

  ).20، ص7ج :1414

  ).516، ص7ج: 1420الغرناطي الاندلسي، ( استابوحيان، اين روايت را مسلم تلقي كرده 

حسنةًَ نَزدِ  ومنْ يقْتَرِفGدر آيه » حسنه«ابن عباس  ...حاكم حسكاني، از چند طريق از ) د
، 2ج: 1393 ،الحاكم الحسـكاني ( تفسير كرده است :را به مودت آل محمد Fلهَ فيها حسنًا

 ،ابن حجر مكـي ( ن حنبل نقل كرده استبابن حجر مكي نيز آن را از احمد  ).150- 148ص

  .)249، ص 16ج :1423 ،القرطبي ؛211ص :1425

 :به اهـل بيـت پيـامبر   مودت، كه آيه  درباره ايندر منابع شيعه، بيش از بيست روايت 

، محمـد بـن   »المحاسـن «اين روايات را ابـوجعفر برقـي در   . مربوط است، گزارش شده است

، شيخ »تفسير الفرات«، فرات بن ابراهيم در »روضه كافي«و » اصول كافي«يعقوب كليني در 

، سـيد هاشـم   »الانـوار بحـار  «و علامه مجلسي در » عيون الاخبار«و » الخصال«صدوق در 

، عبد علي بن جمعـه عروسـي در   »امالمرة يغا«و نيز » البرهان في تفسير القرآن«بحراني در 

   :اند نقل كرده» نور الثقلين«

در » قربي«روايت كرده كه درباره  7از امام باقر ،محدث كليني، از عبداالله بن عجلان .1

  .)342، ص1ج: 1388كليني، ( اند همان ائمه ،آنان: فرمود» في القربيالمودة «آيه 

  : استروايت كرده چنين  7از امام صادق ايشان. 2

: گوينـد  آنان مـي  :گويند؟ گفته شد چه مي» المودة في القربي«اهل بصره درباره آيه 

 !انـد  دروغ گفتـه : امام فرمـود  .است مربوط 6اين آيه به عموم خويشاوندي پيامبر

، فاطمـه، حسـن و   دربـاره علـي   ؛اين آيه فقط درباره ما اهل بيت نـازل شـده اسـت   
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  .)281، ص4ج: همان( ، اصحاب كساء:حسين

در منابع شيعه و اهل سنت نقل شـده كـه مقصـود از      روايتصد و سي و پنج مجموع در 

ز برخـي ا . است 6سوره شوري، دوستي خويشاوندان پيامبر 23در آيه » المودة في القربي«

ها به اهـل بيـت    تر آن ولي بيش ؛شود را شامل مي 6اين روايات، عموم خويشاوندان پيامبر

، فاطمه زهرا، امـام حسـن و امـام حسـين و ديگـر      7يعني اميرالمؤمنين ؛6خاص پيامبر

توان ساختگي و  بديهي است، اين تعداد از روايات را نمي. اختصاص دارد :امامان اهل بيت

  .ها از معصوم يقيني است دور آناساس شمرد، بلكه ص بي

  گويي به اشكالاتبررسي و پاسخ

  :ها را مطرح و بررسي خواهيم كرد ترين آن به اين قول اشكالاتي وارد شده است كه مهم 

در آن زمـان،   .در مكه نازل شـده اسـت   مودتبنابراين، آيه  و سوره شوري مكي است. 1

بنابراين، آنـان   .به دنيا نيامده بودند 8ج نكرده و حسن و حسيناازدو 3و فاطمه 7علي

و  153ص: 1404؛ آلوسـي،  57، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( د بودنمصداق قرباي در آيه نخواه

  ).199، ص6ج : 1416ابن كثير، 

هاي مكي،  د كه آيات مدني در سورهندر قرآن كريم، مواردي وجود داردر پاسخ بايد گفت 

ولي دو آيـه   ؛سوره عنكبوت مكي است :مثلاً ند؛ا ر گرفتههاي مدني، قرا يا آيات مكي در سوره

اما هفت آيه اول  ؛سوره كهف مكي است ؛)150، ص20ج: 1412طبري، ( آغاز آن مدني است

، 1ج :1416 ،امينـي ( هاي بسـيار ديگـر   و نمونه ؛)56، ص1ج: 1411سيوطي، ( آن مدني است

  .)488 – 485ص 

كه مكي بودن  مضافاً اين. ر اكثر آيات آن استبه خاطشوري بنابراين، مكي ناميدن سوره 

 ؛باشد، منافات نداردناظر  :و حسن و حسين ،به علي، فاطمهمودت كه آيه  با اينكل سوره 

به كساني كه در زمان نزول آيـه موجـود بودنـد، اختصـاص      6زيرا مودت اهل بيت پيامبر

 ،خواه در آن زمان در اين جهان موجـود بـوده باشـند    ؛باشند ندارد، بلكه آنان متعلق مودت مي

حسـن و   ،علـي، فاطمـه  مبني بر اين كه مصاديق قربـي   6و لذا تفسير كلام پيامبر ،1يانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود، اين نيست كـه موضـوع آن بالفعـل     شرط ثبوت حكم باملاك عام كه شامل گذشته و حال مي.  1
 ).246، ص 3ج: 1416الغدير، ( ه هرگاه موجود شود، حكم شامل آن خواهد شدموجود باشد، بلك
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كـه از   چنـان  ؛ممكن است، در زماني غير از زمان نزول آيه بيان شده باشد باشند؛ :حسين

ست آنان و ظهور خوارج و وقايع واقعه جمل، كلاب حوأب، فئه باغيه و كشته شدن عمار به د

به آدم، نـوح، ابـراهيم، موسـي،     6پيامبر از وجود و نبوتنيز . ستبسيار ديگري خبر داده ا

  .1)114و  113ص: 1385موسوي، ( استشده هي خبر و بشارت عيسي و ديگر پيامبران الا

  :تاز چند جهت نادرست اس ،، به عنوان اجر نبوت6درخواست مودت اقرباي پيامبر. 2

، بلكه از اوصاف و شؤون اهل دنيا است كه كاري نيستبا مقام و شأن نبوت سازگار  )الف

كه به حـال فرزنـدان و    كنند دهند و از آنان چيزي را درخواست مي را براي ديگران انجام مي

  .خاندانشان مفيد است

ر و با روش پيامبران پيشين كه به نص قرآن كريم در ازاي نبـوت خـود از مـردم اج ـ    )ب

  .خواستند، منافات دارد مزدي نمي

كند،  را نفي مي 6با آيات ديگر قرآن كه آشكارا طلب اجر در برابر نبوت رسول اكرم) ج

آلوسي، ( )104: يوسف( )للعْالمَينَ ذكْرٌ إلَِّا هو إِنْ أجَرٍ منْ علَيه تسَألَهُم وماGمنافات دارد، مانند 

  .)154و 153ص: 1404

  :پاسخ گفتني استدر 

آن حضـرت از مسـلمانان    ؛6قرآن در خصوص پيامبر اكـرم آيات ديگر  بر اساس: اولاً

ا  قـُلْ G: مانند ؛گردد ولي نفع آن به خود مسلمانان بازمي ؛درخواست اجر كرده است ألَْتُكمُ  مـ  سـ
نْ  إلَِّا أجَرٍ منْ علَيه أسَألَُكمُ ما قُلGْ: ، نيز)47 :سبا( Fاللَّه علىَ إلَِّا أجَريِ إِنْ لَكمُ فهَو أجَرٍ منْ  مـ
ذَ أَنْ شَاءإلِىَ يتَّخ هببِيلًا رسF )بـه دسـت    مـودت، بـه آيـه    ،، از انضمام اين دو آيه)57: فرقان

به عنوان اجـر رسـالت، مجـازي و ادعـايي      6آيد كه درخواست مودت اهل بيت پيامبر مي

از ايـن   مؤمنـان گردد و  به مؤمنان باز مي 6زيرا نفع مودت خاندان پيامبر ؛است، نه حقيقي

مـدهاي نادرسـتي كـه در    يايـك از پ  بنابراين، هـيچ  .دنشناس ميطريق، راه تقرب به خداوند را 

  .اشكال مطرح شده است، بر آن مترتب نخواهد شد

ايمـان آورده   6مهرگز كسي كه به پيامبر اكـر  ؛اند مخاطب آيه شريفه، مسلمانان: ثانياً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيـه  كـه  بدان معنا نيست باره آن است كه نزول سوره شوري يا آيه مودت در مكه  نكته ديگر در اين .1
الـوداع نـازل شـده    حجة قبل از هجرت نازل شده باشد؛ زيرا ممكن است در مكه و در مذكور حتماً 

  ).246، ص3جالغدير، ( باشد
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آري، در ميـان مسـلمانان   . است، چنين اتهامي را نسـبت بـه آن حضـرت وارد نخواهـد كـرد     

 ولي به ايـن اتهـام بـا    ؛منافقاني وجود داشتند، كه فرض اتهام زني از سوي آنان متصور است

 علـَى  افْتـَرىَ  يقُولُونَ أَمGكه آيه  آمده استروايات  كه در اسخ داده شده است؛ چنانقاطعيت پ
ا اللَّهبَكذF )؛ بغوي، بي314، ص8ج: 1422ثعلبي، ( باشد پاسخ اتهام منافقان مي ؛)24: شوري-

  .)211ص: 1425و ابن حجر مكي،  126-125، ص4ج: تا

را در معـرض   6اگر درخواست مودت خويشاوندان به عنوان اجر رسـالت، پيـامبر  : ثالثاً

چرا از او، اختصاص انفال و غنايم به خدا و رسول چون و  درخواست اطاعت بي ؛اتهام قرار دهد

دواج خدا و اختصاص خمس غنايم به ذوي القربي و احكام اختصاصي آن حضرت در مـورد از 

ولي اين امر مانع از صـدور چنـين احكـامي دربـاره      ؛نيز او را در معرض اتهام قرار خواهد داد

  .نشده است 6پيامبر

بر درخواست مودت خويشاوندان را، براي دفـع اتهـام    مودتفرض كنيم، دلالت آيه : رابعاً

از آن  6روايات بسياري كه بر وجـوب مـودت اهـل بيـت پيـامبر     اما آيا  ؛مزبور، انكار كنيم

  ).48، ص8ج: 1393طباطبايي، ( شدني است؟انكار  ،حضرت نقل شده است

» ربـی المـودة فـی الق  «بود، به جاي كلمه  6اگر مقصود، مودت خويشاوندان پيامبر. 3

حقـوق ذوي   زيرا در همه آياتي كـه بـه رعايـت    ؛رفت به كار مي» المودة لذوی القربی«كلمه 

بـه  » ذوي القربي«سفارش شده، تعبير ) اعم از ذوي القرباي پيامبر، يا ديگر مسلمانان( القربي

بنابراين، ذكر مصدر به جاي اسم، دليل آن است كه مقصود،  .»في القربي«كار رفته است، نه 

  :؛ اما)57، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( ي القربي نيستذو

ذوي «، »قربـي «با توجه به روايات شأن نزول و ديگر روايـات تفسـيري مقصـود از     )الف

خواه ما وجه به كارگيري چنـين تعبيـري را بـدانيم، يـا      ؛است) :اهل بيت پيامبر( »القربي

   .ندانيم

 ؛به كارگيري مصدر به جاي اسم براي مبالغه در معنا و اهميت آن، كاربرد رايجي است )ب

 »زيد عادل است«: كه گفته شود به جاي اين مثلاً .»عادل«جاي  به» عدل«مانند به كارگيري 

بـه كـار   » القربـي «القربي، كه به جاي ذوي  از اين. »زيد عدل يا عدالت است«: شود گفته مي

آيد كه خويشاونداني كه مودت آنان به عنوان اجر رسـالت درخواسـت    دست ميرفته است، به 

كه  چنان ؛نيستند، بلكه افراد خاصي از آنان مقصودند 6شده است، عموم خويشاوندان پيامبر
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كنـد و  همين معنا را فهميدند و از آن حضرت خواستند كه آنان را معرفي  6اصحاب پيامبر

بنابراين، به كاربردن مصدر به . را معرفي كردند :سينرسول خدا، علي، فاطمه، حسن و ح

  .جاي اسم، حكيمانه و هدفمند بوده است

؛ 1141، ح669، ص2و ج 263، ح 187، ص1ج: 1403فضائل الصحابه، ( :مستند اين قول

؛ 4802، ح189-188، ص3و ج 3659، ح482، ص2ج: 1422 يحين،الصــح يالمســتدرك علــ

ــد،  ــع الزوائ ــحابه، ؛ 146، ص9ج: 1412مجم ــحل؛ 664، ح127، ص2ج: 1417مســند الص  ةي

 يــر،المعجــم الكب ؛150-141ص ،2ج: 1393 يــل،؛ شــواهد التنز201، ص3ج: 1378 ،اءيــالاول

: 1416 يـر، ابـن كث  ير؛ تفس17-16، ص25ج: 1412 يان،؛ جامع الب12، ح26، ص12ج: 1415

  .)211ص: 1425، المحرقةالصواعق  و198، ص6ج

بـه   .انـد  ان اهل سنت در اعتبار روايات، شبهاتي را مطـرح كـرده  حال، برخي از عالم با اين

ابــن تيميــه، در نقــد علامــه حلــي، كــه بــه حــديث ابــن عبــاس بــر امامــت عنــوان نمونــه 

شناسـان كـذب و    حـديث اتفاق به  ،اين حديث«: استدلال كرده، گفته است 7اميرالمؤمنين

  .)57، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( »ساختگي است

ادعاي اجماع حديث شناسان بر كذب و سـاختگي بـودن روايـت ابـن     در پاسخ بايد گفت 

زيـرا برخـي از عالمـان     ؛ادعايي كذب و بر خلاف واقع اسـت  و نيزعباس، ادعايي بدون دليل 

نقـل آن توسـط   نيز  ؛)52ص: 1419 ،شافعي( اند برجسته اهل سنت بر صحت آن گواهي داده

، ايـن ادعـا را كـه    »المعجم الكبير«در  و طبراني» فضائل الصحابه«احمد بن حنبل در كتاب 

  .سازد باطل مي ؛هاي حديث مرجع نيامده است روايت مزبور در هيچ يك از كتاب

در سند حديث مزبور، حسين الاشقر واقع شده است كه تضـعيف شـده   يا گفته شده است 

، 4ج: 1416ابـن كثيـر،   ( است دانسته) اهل غلو( شيعي محترقرا ابن كثير حسين اشقر . است

 شوكاني ؛)300، ص7ج: 1421سيوطي، ( حديث را ضعيف شمرده است نيزسيوطي،  ؛)100ص

نيز سخن سيوطي را نقل  )31، ص25ج: تاآلوسي، بي( و آلوسي )536، ص4ج: تاشوكاني، بي(

ابـن حجـر   . ظاهراً، وجه ضعف روايت از نظر آنان نيز همان حسين اشقر بوده اسـت . اند كرده

واهـي  را اسـناد ايـن روايـت     نيـز  ؛)458، ص8ج: 1422عسقلاني، ( اريعسقلاني، در فتح الب

همـان،  ( »الكـاف الشـاف  «زيرا در آن فردي ضعيف و رافضي وجـود دارد، و در   ؛استشمرده 

  .»حسين، ضعيف و ساقط است«: گفته است )220، ص4ج: 1366
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براي ضعيف بودن حسين اشقر، وجهي جز شيعي يا رافضي يا غـالي  شود كه  ملاحظه مي

ن اهل سنت، دليل بر ااين صفات از نظر معيارهاي پذيرفته شده نزد رجالي كهبودن ذكر نشده 

چه مهم است، صدوق و امين بودن راوي در نقل است كه حسين  آن .ضعف راوي نخواهد بود

صدوق و غـالي در تشـيع   « :درباره او گفته استكه ابن حجر  چنان ؛اشقر داراي آن بوده است

حسين اشقر شـيعي  «: ابن حجر مكي نيز گفته است. )175، ص1ج: 1415عسقلاني، ( »است

  ).211ص: 1425هيتمي، ( »ولي صدوق است ؛غالي

اقوال علماي رجال را دربـاره وي نقـل كـرده     ،»تهذيب التهذيب«ابن حجر عسقلاني در 

  .اند دن، براي وي قدحي ذكر نكردهآنان جز شيعي غالي بو. است

پـس از شـهادت    7بيان شد، يكي از ايـن روايـات، خطبـه امـام حسـن      گونه كه  همان

  : است كه در آن خطبه فرمود 7اميرالمؤمنين

من از اهل بيتي هستم كه خداوند مودت آنـان را بـر هـر مسـلماني واجـب كـرده و       

 Fكمُ علَيه أجَرًا إلَِّا المْودةَ في الْقُرْبىقُلْ لَا أسَألGَُ: خطاب به پيامبرش فرموده است

  .)23: شوري(

، 3ج: 1422نيشـابوري،  ( نقل كرده اسـت » المستدرك«اين روايت را حاكم نيشابوري در 

آن را نقل  نيزنورالدين هيثمي . بنابراين، سند روايت از نظر او صحيح است ).189 – 188ص

و ابويعلي  »المعجم الكبير«و  »المعجم الاوسط«در اين خطبه را طبراني  : گفته استكرده و 

بعضي از طرق بزار و طبراني در  اند و اسناد احمد و و بزار و احمد به صورت مختصر نقل كرده

مكـي نيـز   ابـن حجـر   . )146، ص9ج: 1412هيثمـي،  ( است) معتبر( حسان »المعجم الكبير«

  ).211ص: 1425هيتمي، ( را حسان دانسته است بريبعضي از طرق بزار و ط

   :تبيين دلالت آيه مودت بر امامت اهل بيت. 3

خويشاوندان خاص  مودت،در آيه  »قربي«هاي پيشين به دست آمد كه مقصود از  از بحث

مصاديق مـورد   :است كه اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين 6پيامبر

نيـز مصـاديق آن    :ن است و در روايات شيعه، ساير امامان اهل بيـت توافق روايات فريقي

  .اكنون بحث در مدلول آيه شريفه است. باشند مي

در  يخواه اسـتثنا  ؛مودت اهل بيت ترديدي وجود ندارد »وجوب«در دلالت آيه شريفه بر 

كـاري را از   اجـراي هرگاه كسي كه اطاعت از او واجب است، آيه متصل باشد يا منقطع، زيرا 
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كـه در   چنـان  ؛كنـد  كار دلالت مي بر وجوب آن ؛اي وجود نداشته باشد ديگري بخواهد و قرينه

   :ه استروايت ابن عباس آمد

قرباي شما كه مودت آنـان  : سؤال شد 6وقتي آيه شريفه نازل شد، از پيامبر اكرم

  .»علي و فاطمة و ابناهما«: قال... اند چه كساني ،واجب است

  ب محبت و افضليتوجو. 3-1

دلايل افضليت آن حضرت بـر  از را يكي  7محقق طوسي، وجوب محبت امير المؤمنين

دانسته و بر اين اساس كه افضليت از شرايط امامت اسـت، بـر    6ديگر صحابه پيامبر اكرم

  ).534ص: 1419حلي، ( استدلال كرده است 7امامت اميرالمؤمنين

 7را هفتمين دليل بـر امامـت علـي    مودت، آيه »منهاج الكرامه«علامه حلي، در كتاب 

علي، فاطمه، حسن و  ،»قربي«كه مقصود از  دانسته و پس از نقل روايت ابن عباس درباره اين

  : گفته است ؛باشد مي :حسين

 7علي ،بنابراين .واجب نبوده است) ابوبكر، عمر و عثمان( محبت سه صحابي ديگر

  .)147ص: 1425همان، ( »ر آنان برتري داشته و در نتيجه او امام بوده استب

 ؛آيـد  به دسـت مـي   مودتاي است كه از آيه  محبت ويژه اين نكته،مقصود علامه حلي از 

به منزله اجر رسالت  :، فاطمه، حسن و حسينزيرا در اين آيه شريفه، محبت اميرالمؤمنين

حبـت و مـودت آنـان از چنـان اهميـت والا و بـالايي       بايد م. به شمار آمده است 6پيامبر

كه برتـرين رسـالت    - 6برخوردار باشد كه در تراز اهميت والا و بالاي رسالت پيامبر اكرم

  .بوده باشد -هي استالا

با  -كه تابع قصد و نيت محب است علاوه بر اين–از سوي ديگر، اهميت و ارزش محبت 

محـب، يعنـي مسـلمانان از نظـر مقـام      . شود مياهميت و منزلت محب يا محبوب، مشخص 

 .جايگاه رفيع رسـالت بـه شـمار آينـد    همتراز دي در جايگاهي نيستند كه معنوي و تعالي وجو

بر اين اسـاس، آيـه شـريفه    . بنابراين، ملاك اعتلاي محبت، علو و برتري مقام محبوب است

است كه محبت آنان به منزله اجر  6مقام و منزلت والا و ويژه اقرباي خاص پيامبرگوياي 

به شمار آمده است و آنان بر اساس روايات شأن نزول، علي، فاطمه،  6رسالت پيامبر اكرم

  . باشند مي :حسن و حسين

امامـت اهـل بيـت     مـودت، آيـه   ؛جا كه افضليت از شرايط عقلي و نقلي امامت است از آن
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حلـي،  ( مفضول بر فاضل قبـيح اسـت  ، تقديم از نظر عقل. كند را اثبات مي 6خاص پيامبر

دى   Gآيه شريفه . )495ص: 1419 ا أَنْ يهـ أَفمَنْ يهدي إلِىَ الْحقِّ أحَقُّ أَنْ يتَّبع أَمنْ لَا يهدِي إلَِّـ
به گفته تفتازاني، معظم اهل . همين مطلب است گوياي )35: يونس( Fفمَا لَكمُ كَيف تَحكمُونَ

  .)291، ص5ج: 1409تفتازاني، ( اند مامت دانستهسنت، افضليت را شرط ا

  نقد و بررسي اشكالات ابن تيميه

  :ابن تيميه بر اين استدلال دو اشكال وارد كرده است

به مقدار  ،زيرا وجوب مودت ؛بوده استتر  واجب 7مودت علي ازمودت خلفاي ثلاثه،  .1

خداي متعـال   .خواهد بودتر  هركس بر ديگران افضل باشد، مودتش كامليعني فضيلت است؛ 

خداوند براي كسـاني   ؛Fإِنَّ الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لهَم الرَّحمنُ وداG: فرمايد مي

و خلفـاي   ؛)96: مـريم ( انـد، مـودت قـرار داده اسـت     كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده

كه خداوند  چنان ؛اند ، بوده6امت، پس از پيامبر اكرمگانه، برترين مؤمنان و صالحان اين  سه

محمد رسولُ اللَّه والَّذينَ معه أشَداء علىَ الْكُفَّارِ رحماء بينهَم تَرَاهم ركَّعا سجدا G: فرموده است
ِهموهجي وف ماهيمانًا سرِضْوو نَ اللَّهتغَُونَ فَضْلًا ميب ودجنْ أَثَرِ السمF )29: فتح.(   

شـود،   ارزيـابي مـي  در اين سخن كه وجوب مودت با ميـزان فضـيلت   در جواب بايد گفت 

اما آيه  ؛ايمان و عمل صالح است ،مريم 96مطابق آيه ميزان فضيلت نيز . درترديدي وجود ندا

زيرا  ؛ان دلالت نداردبر ديگر 7المؤمنينگانه قبل از امير بر برتري خلفاي سه ،سوره فتح 29

نيز به خلفاي  شود و بخش پاياني آن را شامل مي 6بخش آغازين آيه، عموم صحابه پيامبر

  .گانه اختصاص ندارد سه

تو بزرگ و برترين ما : عمر در سقيفه به ابوبكر گفتكه صحيح آمده است ) روايت( در .2

روايتي مستفيض است كـه   ،مؤيد اين سخن عمر. باشي مي 6ترين ما نزد پيامبر و محبوب

ولـي مـودت    ؛گزيـدم  ا برمـي گزيدم، ابوبكر ر اگر از اهل زمين خليلي برمي: فرمود 6پيامبر

شـود كـه در    آن است كه در زمين كسي يافـت نمـي   گوياياين روايت، . گزينم ديني را برمي

باشـد، نـزد   تـر   مبر، از ابوبكر سزاوارتر باشد، و كسي كه نزد پيامبر محبوبمودت و محبت پيا

سـزاوارتر   ؛تر باشـد  تر خواهد بود و كسي كه نزد خدا و رسول خدا محبوب خداوند هم محبوب

  .)62و 61، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( تر باشد است كه نزد مؤمنان هم محبوب

  :ها عبارتند از هاي بسياري دارد كه برخي از آن روايت اول، معارضبايد گفت 
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غيـر از رسـول   –هـي  حتـي بـر پيـامبران الا    7ميرالمؤمنينآيه مباهله، بر برتري ا )الف

به منزله نفس  7عليحضرت زيرا مطابق روايات شأن نزول آيه،  ؛كند دلالت مي -6اكرم

   .است شناخته شده 6پيامبر

ترين و برترين افراد امت اسلامي  محبوب 7آن است كه علي گوياي 1حديث منزلت، )ب

منزلـت   در حـديث منزلـت،  ين افراد قوم موسـي بـود و   تر زيرا هارون برترين و محبوب ؛است

  .استعنوان شده همانند منزلت هارون نزد موسي  6نزد پيامبر اكرم 7علي

بلكه ، 6ترين اصحاب پيامبر اكرم محبوب 7آن است كه علي گويايحديث طير،  )ج

از خداوند درخواست كرد  6زيرا پيامبر اكرم ؛ترين آفريده خداوند نزد خدا بوده است محبوب

  .2ترين خلق خود را نزد او آورد محبوب

كند و مقصود از اهـل بيـت در آيـه،     آيه شريفه تطهير، بر عصمت اهل بيت دلالت مي )د

   .باشند مي) :علي، فاطمه، حسن و حسين( براساس روايات، اهل كسا

 3برتري فاطمه زهـرا كه بر عصمت و  اند معارض ديگر روايت مزبور، آيات و رواياتي )  ه

بـه   6يكي از كساني است كه پيـامبر اكـرم   3فاطمه زهرا. كنند بر ديگر زنان دلالت مي

دستور خداوند از ميان زنان، او را براي شركت در مباهله با نصاراي نجران، برگزيد، و نيز يكي 

 :او را برترين زنـان اهـل بهشـت دانسـته اسـت      6پيامبر اكرمكه  چنان ؛از اهل كسا است

: همان( »فاطمة بضعة منّي فمن اغضبها أغضبني« : چنين هم. )308، ص2ج: تابخاري، بي(

دلالـت   3بر عصـمت فاطمـه زهـرا    6به عصمت پيامبر اكرم اين روايت، با توجه ؛)308

  .كند مي

   :روايت جميع بن عمير است كه گفته است ،معارض ديگر )و

درباره : او در پاسخ گفت. پرسيد 7مادرم از او درباره علي ؛ادرم نزد عايشه رفتيمبا م

نـزد  كنـي كـه بـه خـدا سـوگند، درميـان مـردان كسـي را          مردي از من سؤال مـي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نيـز   2404، ح1870، ص3صحيح مسلم، ج( »أنت منّي بمنزلة هارون من موسي الا انه لانبي بعدي«.  1
، بـاب غـزوه   86، ص3و ح. 7باب مناقب علي بـن ابـي طالـب   . 30، ص2صحيح بخاري، ج: ك.ر

 ).تبوك

، 3لصـحيحين، ج المسـتدرك علـي ا  ( .»اللهم إئتني بأحب الخلق اليك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر     «.  2
بـراهين و نصـوص   : ك. ر(و براي آگاهي از بحث مفصـل دربـاره ايـن حـديث      )4650، ح141ص

 ).43 – 34امامت، ص
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) 7علـي ( از همسـرش دانم، و از ميان زنان، زني را  نمي تر از او محبوب 6پيامبر

  .)162ص: 1419نسائي، ( شناسم تر نمي محبوبنزد پيامبر 

  : نعمان بن بشير گفته است )ز

شـنيد   ،در اين هنگـام  .وارد شود پيامبر اجازه گرفت كه به خانه 6ابوبكر از پيامبر

احب اليك  واالله لقد علمت انّ عليا :گويد مي 6كه عايشه با صداي بلند به پيامبر
ابـوبكر   .تر است نزد تو از پدرم محبوب 7دانم كه علي به خدا سوگند مي ؛»من أبي

آيا صدايت را بر رسول خدا بالا : به سوي عايشه رفت تا او را كتك بزند و به او گفت

 او را از آن كار باز داشت و ابوبكر با حالت خشـم بيـرون رفـت    6بري؟ پيامبر مي

  ).همان(

  وجوب محبت و وجوب اطاعت. 3-2

 7مت اميرالمـؤمنين بر اما ،وجه ديگري كه برخي از عالمان شيعه با استناد به آيه مودت

در  7كـه اميرالمـؤمنين   6اين است كه وجوب محبت اهل بيت پيامبر ،اند استدلال كرده

مستلزم وجوب اطاعت از آنان است و وجـوب اطاعـت بـه طـور مطلـق،       ؛صدر آنان قرار دارد

  .مساوق با امامت است

كنـد   ا نقل ميدر اين زمينه، ابتدا روايت ابن عباس  ر» نهج الحق«در كتاب علامه حلي، 

در پاسخ اين سؤال كه مقصود از خويشاوندان شما كه مودت آنان واجب است  6پيامبركه 

 :افزايـد  ؛ و سـپس علامـه حلـي مـي    و دو فرزند آنـان  8علي، فاطمه: فرمود ؛اند چه كساني

 .)175ص: 1414 حلي،( »وجوب مودت، مستلزم وجوب اطاعت است«

  : نيز گفته است» منهاج الکرامة«ايشان در كتاب 

كه امتثال اوامر او،  چنان ؛با وجوب مودت آن حضرت منافات دارد 7مخالفت با علي

واجـب اسـت و ايـن    ) به صورت مطلـق ( بنابراين، اطاعت از او .نشانه مودت او است

  .)147ص: 1425حلي، ( همان معناي امامت است

  تبيين كلام علامه حلي

 :طابق روايت ابن عباسمكه ( 6خويشاوندان خاص پيامبر، مودت تدر آيه شريفه مود

مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي واجب  باشد، به صورت مي ):علي، فاطمه، حسن و حسين
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مودت مطلق، مستلزم وجوب اطاعت  ،زيرا اولاً ؛چنين مودتي با امامت ملازم است .شده است

   .اين وجه همان است كه در استدلال علامه حلي بيان شده است .و حرمت مخالفت است

زيـرا غيـر معصـوم     ؛وجوب مودت مطلق و بي قيد و شرط، مسـتلزم عصـمت اسـت   ، ثانياً

 ـبسا در اقوال يا افعالش مرتكب خطا و گناه شود، كـه در آن صـورت، محبـت او     چه ه تنهـا  ن

  . بلكه جايز نخواهد بود ،واجب

يكي از اين جهت كه اطاعت از معصوم واجب و : زم امامت استعصمت، از دو جهت مستل

مخالفت با او حرام است، و كسي كه داراي چنين مقامي باشد كه اطاعتش به صورت مطلـق  

  . واجب و مخالفت با او به صورت مطلق حرام باشد، امام خواهد بود

لمـؤمنين،  كه عصمت شرط امامت است و چـون در ميـان صـحابه، غيـر از اميرا     ديگر اين

امامـت آنـان    ؛، كسي داراي مقـام عصـمت نبـود   ) :فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين(

امام امت اسلامي پـس از   ،كه واجد صفت عصمت بوده 7منتفي خواهد بود و اميرالمؤمنين

  .1بوده است 6پيامبر اكرم

  اشكالات ابن تيميه

 ؛نتيجه امامـت آنـان باشـد    اگر مودت ذوي القربي، مستلزم وجوب اطاعت از آنان و در. 1

  .اين گونه نيستنيز امام باشد، كه  3بايد فاطمه

بايـد   ؛اگر مودت ذوي القربي در زمان وجوب مودت آنان، دال بـر امامـت آنـان باشـد    . 2

در زمـان پيـامبر و در زمـان     8، و حسـن و حسـين  6در زمان پيـامبر  7عليحضرت 

بنابراين، وجـوب مـودت فعلـي، مسـتلزم      .امام بوده باشند، كه نادرست است 7عليحضرت 

توان بـه   مي ،امامت بالفعل نيست، بلكه با امامت در زمان بعد هم سازگار است، بر اين اساس

  .پس از عثمان قائل شد 7عليحضرت امامت 

 ؛اگر وجوب مودت با امامت ملازم باشد، مودت كسي كه امام نيست واجب نخواهد بود. 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة، لان المودة انما تجب مع العصمة، اذ مع وقوع الخطا منهم، يجـب  «.  1
ونَ باِللَّه والْيومِ الĤْخرِ يوادونَ منْ حاد اللَّه ورسـولهَ ولَـو   لاَ تجَِد قَوما يؤْمنGُ :ترك مودتهم، كما قال تعالي

ميرَتَهشع َأو مانَهإخِْو َأو مهناَءَأب َأو مهاءكاَنُوا آبF )و غيرهم ليس بمعصوم اتفاقـا، فعلـي و   ) 22: مجادله
 ).23، ص3الحق، جو احقاق  27، ص1حق اليقين شبر، ج( »ولداه الأئمة
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بر خلاف اجماع و بر خلاف حكم ضروري اسـلام   ،عه و اين مطلبخواه شيعه باشد يا غير شي

  .)62، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( است

  گويينقد و پاسخ

به صورت مطلق، مستلزم عصـمت و   3وجوب محبت فاطمه زهرا :پاسخ به اشكال اول

 مرد بودن از شرايط امامت به معناي مصـطلح آن از آن جا كه ولي  ؛وجوب اطاعت از او است

اگر چه داراي مقـام امامـت    ؛آن حضرت، امام به معناي مصطلح  نبوده ؛است) م سياسيزعي(

 .معنوي و باطني بوده است

هيچ دليل عقلي و نقلـي بـر بطـلان اعتقـاد بـه امامـت اميـر         ،اولاً: پاسخ به اشكال دوم

در زمـان   8، و امامت امـام حسـن و امـام حسـين    6در زمان پيامبر اكرم 7المؤمنين

باطل است، داشتن حق اعمال امامت در عـرض   چه بالاجماع آن .وجود ندارد 7يناميرالمؤمن

گونه كه هارون در زمان موسي داراي مقام نبـوت   همان ؛است 7يا اميرالمؤمنين 6پيامبر

  .ولي اعمال امامت او به اذن موسي منوط بود ؛و امامت بود

داراي مقام امامت نبود  6در زمان پيامبر اكرم 7اگر قائل شويم كه اميرالمؤمنين، ثانياً

ادلـه  مفـاد  اسـت؛ پـس   نـاظر   6پس از رحلت رسول خداحضرت و ادله امامت، به امامت 

  .گانه پس از خلفاي سهايشان است، نه امامت  7اميرالمؤمنينامامت بلافصل دلالت بر 

 ،بنـابراين  .»مطلـق محبـت  «نـه   ،اسـت  »محبت مطلق«چه با امامت ملازم است،  آن. 3

به  انتساباند و محبت همه خاندان پيامبر از جهت  محبت همه مؤمنان از آن جهت كه مؤمن

با عصمت و چه  آن .امامت، شرط آن نيست واجب است و داشتن مقام عصمت يا ،آن حضرت

محبتي كـه صـرف انتسـاب بـه      ؛م است، محبت مطلق و بدون قيد و شرط استملازامامت 

ي آن كافي نيست، بلكه برخورداري از كمال و تعالي وجودي و انساني كه برا 6پيامبر اكرم

  .شرط آن است ؛در مرز عصمت قرار دارد

  اشكالات دهلوي و آلوسي

  :عبارت است ازعنوان شد، اشكالات ديگري مطرح كرد كه بر اشكالاتي كه   دهلوي، علاوه

پذيرفتني نيست؛  ،استاين مطلب كه هركس محبتش واجب باشد، اطاعتش نيز واجب . 1

 از نظر اماميـه، محبـت هـر فـرد علـوي      :گفته است» اعتقادات«كه ابن بابويه در كتاب  چنان
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  .كه اطاعت از همه آنان واجب نيست با اين ؛واجب است) 7منسوب به علي بن ابي طالب(

داراي مقام امامت بـه معنـاي زعامـت     ،كه هركس اطاعتش واجب استرا اين مطلب . 2

امـا آيـه    ؛زيرا اگر چنين بود، هر پيامبري داراي مقام امامت بودقابل قبول نيست؛  ؛تاس اكبر

Gكًاالم طَالُوت ُثَ لَكمعب َقد نَّ اللَّهF )زيرا خداوند با اين كه بني  ؛، با آن منافات دارد)247: بقره

  .طالوت را به فرمانروايي آنان برگزيد ؛اسرائيل پيامبر داشتند

و در نتيجـه داراي   الاطاعـة ، واجب )ذوي القربي( »اهل البيت«آيه اين است كه مفاد . 3

 مـورد قبـول شـيعه نيسـت    ) امامـت عمـوم اهـل بيـت    ( باشند، و اين مطلـب  مقام امامت مي

  .1)155و  154ص: 1404آلوسي،(

  گويينقد و پاسخ

ولـي وجـوب    ؛مستلزم وجوب اطاعت نيسـت ) محبت في الجمله( وجوب مطلق محبت. 1

چه مبناي استدلال بر امامـت   آن .مستلزم وجوب اطاعت است) محبت بالجمله( محبت مطلق

چـه   و آن) في الجمله( است، نه مطلق محبت) بالجمله( است، محبت مطلق 7اميرالمؤمنين

نه محبـت   ،مطلق محبت استشيخ صدوق درباره وجوب محبت هر انسان علوي گفته است، 

در كلام دهلوي و آلوسي، محبت مطلق به مطلق محبت، خلـط   ،نابراينب .مطلق و همه جانبه

  .شده است

درسـت   ؛اين سخن كه هركس اطاعتش واجب باشد، لزوماً داراي مقام امامـت نيسـت  . 2

 .وجوب اطاعـت مطلـق اسـت    ،مبناي استدلال .ولي اين مطلب مبناي استدلال نيست ؛است

ورت مطلق واجب بوده است، داراي مقام امامت هي كه اطاعت از آنان به صعموم پيامبران الا

زيـرا بـر    ؛با آن منافات نـدارد  ؛)247: بقره( Fنَّ اللَّه قدَ بعثَ لَكمُ طَالُوت ملكًااGاند، و آيه  بوده

را بر ايشان ) فرماندهي( ، بني اسرائيل از پيامبر خدا خواستند كه فرمان رواييآيه مذكوراساس 

به دستور خداوند طالوت را به عنوان فرمانده  ،دشمنانشان بجنگند، و آن پيامبرتعيين كند تا با 

  : براي آنان تعيين كرد

Gكًـا  َالثْ لنََا معاب منبَيِ لَهى إذِْ قَالُوا لوسم دعنْ بيلَ مرَائي إِسننْ بلَإِ متَرَ إلِىَ الْم لَم
بيِلِ اللَّهي سلْ فكًا... * نقَُاتلم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللَّه منبَيِه مقَالَ لَهوF )بقره :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).120، ص2دلائل الصدق، ج( فضل بن روزبهان اشعري نيز اشكال دوم را ذكر كرده است.  1



 

 

28 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
56

 /
ر 

ها
ب

13
96

  

  ).247و 246

داشت، رجـوع بنـي    اگر آن پيامبر، مقام فرمانروايي و زعامت سياسي آنان را بر عهده نمي

بلكـه خـود بـه     ؛اسرائيل به او براي تعيين فرماندهي براي جنگ با دشمنانشان وجهي نداشت

  .كردند تعيين فرمانده اقدام مي

 انـد  نيست، بلكه كساني از اهل بيت :مفاد آيه شريفه، امامت عموم اهل بيت پيامبر. 3

امام  ،علي بن ابي طالب، امام حسن :كه از ويژگي افضليت و عصمت برخوردارند كه عبارتند از

  .6و ديگر امامان معصوم از اهل بيت پيامبر اكرم :حسين

  نتيجه گيري

دوستي مومنان نسبت به خاندان پيامبر را به عنوان اجر رسالت ) 23: شوري( »آيه مودت«

اين اجر با توجه به ديگر آيات قران كريم به خود مومنـان بـاز   . آن حضرت قلمداد كرده است

مقصـود از  . گردد و آن اين است كه با اين دوستي، طريق دسـتيابي بـه حـق را بشناسـند     مي

اند كه از چنان مقام و منزلت معنوي والايي بر خوردارند كه مودتشان با  پيامبر، كساني خاندان

شمار آيد و زمينه سـاز   تواند به عنوان پاداش رسالت به كند و مي رسالت رسول خدا برابري مي

چنين افرادي از ويژگي افضليت و عصمت برخوردارند . دستيابي به طريق راستين حقيقت باشد

در جامعه . باشند جه داراي مقام امامت و رهبري امت اسلامي پس از رسول گرامي ميو در نتي

بيـت   جهاني، عموما و در امت اسلامي، خصوصا از ميان مردان غير از امامان دوازده گانه اهل

  .كسي از ويژگي افضليت و عصمت مطلقه و در نتيجه مقام امامت برخوردار نيست
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  منابع

  .قرآن كريم
 .يثدارالحد ،قاهره ،يةمنهاج السنّة النبو). ق1425( يماحمد بن عبدالحل يه،يمت  ابن .1

 .مؤسسة الرسالة ،يروتب فضائل الصحابة،). ق1403( ابن حنبل، ابو عبداالله احمد .2

 .يالتراث العرب ياءداراح ،يروتب ،يابن عرب يرتفس ).ق1431( يبن عل ينالد ييمح ي،ابن عرب .3

  .دارالفكر ،يروت، باللغّه يف ييسمعجم المقا). ق1418( فارس، احمد ابن .4
 .دارالأندلس ،يروت، بيمالقرآن العظ يرتفس ).ق1416( يربن كث يلاسماع ي،الدمشق يرابن كث .5

 .صادر ،، دار بيروتلسان العرب). م 2000( ابن منظور، محمد بن مكرم .6

 ـو هو شرح المختصرابن الحاج ـ المختصر يانب ).ق1424( ينالد شمس ي،الاصفهان .7 اصـول   يب ف

 .دارالسلام ،القاهرة، محمد جمعة يعل :يقتحق ،الفقه

للدراسـات   يرمركز الغدقم، ، الكتاب و السنة والأدب يف يرالغد). ق1416( ينعبدالحس يني،الأم .8
 .يةالإسلام

 ينمحمـد حس ـ  :صـحح م ،يمالقـرآن العظ ـ  يرتفس يف يروح المعان ).ق1415( محمود ي،لوسالآ .9
 .دارالفكربيروت، العرب، 

غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الامام من طريق الخاص  ).ق1422( البحراني، السيد هاشم .10

 .التاريخ العربي مؤسسة ،بيروت ،السيد علي عاشور :، تحقيقو العام

 .دار المعرفة ،يروتب ي،السند يةبحاش ،يارخالب يحصح). تا يب( يلمحمد بن اسماع ي،البخار .11

  .الإسلاميةدارالكتب قم، ، المحاسن ).تا بي( الدقي، احمد بن محمد بن خالبرا .12

  .ةدارالمعرف، بيروت، معالم التنزيل). تا بي( ي، حسين بن مسعودبغوال .13

الاعلـي   مؤسسـة  ،بيـروت  ،يـل و أسـرار التأو  يـل انوار التنز ). ق1410( البيضاوي، ناصر الدين .14
 .للمطبوعات

آيـت االله مرعشـي   : شـارح   ،الباطـل  إحقاق الحـق و إزهـاق   ).ق1409( نور االله يقاض ،التستري .15
 .ياالله مرعش يتانتشارات آ ،قمنجفي، 

 .يمنشورات الرضقم، ، شرح المقاصد). ق1409( ينسعدالد ي،التفتازان .16

 .داراحياء التراث العربيبيروت، ، تفسير الثعلبي ).ق1422( احمد بن محمد بن ابراهيمثعلبي،  .17

بيـروت،   ،يللقواعـد التفض ـ  يـل شـواهد التنز  ).ق1393( االله بن عبـداالله  يدعب ي،الحاكم الحسكان .18
  .يالأعلم مؤسسة

 يمالاسـتاذ عبـدالرح   :يقتحق ،منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ).ق1425( يوسفحسن  ي،الحل .19
 .7يرالمؤمنينام يكتابخانه تخصص ،مبارك،  مشهد

 .يالنشر الاسلام مؤسسة ،، قمكشف المراد). ق1419( ــــــــــــــــــ .20

 .دارالهجرة ،، قمنهج الحق و كشف الصدق). ق1414( ــــــــــــــــــ .21
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 ي،محمود شكر ي،آلوس: يصتلخ ،يةعشر يمختصر التحفة الاثن ).ق1373( يزعبدالعز ي،الدهلو .22
 .يةالمطبعة السلف ،القاهرة

 .يآستان قدس رضومشهد،  ،يابوالفتوح راز يرتفس). ش1381( ابوالفتوح، ي،الراز .23

 .يالتراث العرب ياءدار اح ،يروتب ،يبالغ يحمفات). تا يب( ينفخر الد ي،الراز .24

: يـق ، تحقالقـرآن  يـب غر يالمفردات ف). تا يب( بن محمد ينابوالقاسم الحس ي،الراغب الاصفهان .25
 .نا ، بيطهران ،يةالمكتبة المرتضو يلانيك يدمحمد س

 :محقـق  ،يـاني مسـند الرو  .)ق1417( أبوبكر محمد بن هـارون ، يالطبر يالآمل يالراز يانيالرو .26
 .يةالعلمدار الكتب ، بيروت، يضهصلاح بن محمد بن عو

  .دارالمعرفةبيروت،  ية،شرح المواهب اللدن ).ق1414( يمحمد بن عبدالباق ي،المالك يالزرقان .27

 يـل الأقاو يـون و ع يـل الكشاف عن حقائق غوامض التنز). ق1366( محمود بن عمر ،يالزمخشر .28

 .يدارالكتاب العرب ،يروتب ،يلوجوه التأو يف

 .7موسسه امام صادققم، ، الملل و النحل يبحوث ف ).تا بي( جعفر  سبحاني، .29

 .انتشارت الرضيقم،  ،علوم القرآن يالاتقان ف ).ق1411( الدين ، جلالالسيوطي .30

التـراث   يـاء دار احبيـروت،   ،بالمـأثور  يرالتفس ـ يالدر المنثور ف ).ق1421( ــــــــــــــــــ .31
 .يالعرب

 .دارالفكر ،يروتب ين،الجلال يرتفس ).ق1423( ي، جلال الدينالمحلّ يوطي والس .32

 ـ  ). ق1419( طلحةمحمد بـن   ي،الشافع .33 بيـروت،   ،:مناقـب آل الرسـول   يمطالـب السـئول ف
 .البلاغ مؤسسة

 ـ يتمناقب آل ب ينور الأبصار ف). تا يب( مؤمن يخالش ي،الشبلنج .34 منشـورات  قـم،  ، المختـار  يالنب
 .يالرض يفالشر

 .المرعشى مكتبةقم، ، اقرب الموارد ).ق1403( اللبنانى، سعيد الخورى ىنالشرتو .35

 ،يرمن علم التفس ـ يةو الدرا يةالروا يفنّ ينالجامع ب يرفتح القد). تا يب( يمحمد بن عل ي،الشوكان .36
 .الأرقم يم بن ابقدار الأربيروت، 

 ـ يـزان الم). ق1393( ينمحمد حس ي،يالطباطبا .37  يالأعلم ـ مؤسسـة بيـروت،   القـرآن،  يرتفس ـ يف
 .للمطبوعات

التراث  ياءاح داربيروت، ، القرآن يرتفس يف يانمجمع الب). ق1379( الفضل بن الحسن ي،الطبرس .38
 .يالعرب

التـراث   يـاء اح داربيـروت،  ، القرآن يآ يلعن تأو يانجامع الب ).ق1412( يرمحمد بن جر ي،الطبر .39
 .يالعرب

 .يمكتب الإعلام الإسلام ،قم ،يرالقرآنتفس يف يانالتب ).ق1409( محمد بن الحسن ي،الطوس .40

 .دارالفكر ،يروتب ،يبالتهذ يبتقر ).ق1415( حجر احمد ابن  ي،العسقلان .41
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 .يالاعلم مؤسسة ،يروتب ،يالبخار يحشرح صح يفتح البار). ق1422( ــــــــــــــــــ .42

دارالكتـب   ،يـروت ، بالكشـاف  يثاحاد يجتخر يالشاف فالكاف ). ق1366( ــــــــــــــــــ .43
 .يالعرب

 .دارالفكر ،بيروت ،يطالبحر المح ).ق1420( ي الأندلسي، محمد بن يوسفالغرناط .44

 .دارالمعرفة ،يروتب ،يطمعجم القاموس المح).  ق1432( يعقوبمحمد بن  ي،آباد يروزالف .45

 ـ يرالشرح الكب يبغر يف يرالمصباح المن). ق1347( احمد بن محمد يومي،الف .46 : مصـحح  ،يللرافع
 .نا يب ،جا يب يد،عبدالحم ينالد ييمحمد مح

 .يدارالكتب العرب ،يروت، بالجامع لأحكام القرآن ).ق1423( محمد بن احمد ي،القرطب .47

 .يةالمكتبة الاسلام ،تهران ،يالكاف ).ق1388( يعقوبمحمد  يني،الكل .48

بيـروت،  محمـد الكـاظم،    :، تحقيـق الكـوفي تفسير فرات  ).ق1432( الكوفي، فرات بن ابراهيم .49
 .التاريخ العربي مؤسسة

 .المكتبة الإسلامية ،بحارالانوار، تهران ).1390( المجلسي، محمد باقر .50

 .يالتراث العرب ياءدار اح، يروتب ،يالمراغ يرتفس ).تا يب( ياحمد مصطف ي،المراغ .51

 .النجاةمكتبة  ،، تهراندلائل الصدق). تا بى( المظفر، محمد حسن .52

 يخلش ـ يالمـوتمر العـالم   ،قـم  ،يـه اعتقـادات الامام  يحتصح). ق1413( محمد بن نعمان يد،المف .53
 .، يدالمف

 ـ  كلمـة ال). ش1385( ينعبدالحس ينشرف الد ي،الموسو .54 قـم،  ، 3الزهـراء  يلتفض ـ يالغـراء ف
 .ما يلانتشارات دل

 ـ يمالصـراط المسـتق  ). ق1348( يالعامل يونسبن  يعل ياضي،الب يالنباط .55  ،يمالتقـد  يمسـتحق  يال
 .يةالمكتبة المرتضوطهران، 

 .دارالثقلين ،قم ،7خصائص اميرالمؤمنين ).ق1419( النسائى، ابوعبدالرحمن .56

عبـدالقادر عطـا،    يمصـطف : يـق تحق ،يحينالصح يالمستدرك عل). ق1422( الحاكم يسابوري،الن .57
 .يةالعلمدارالكتب  ،يروتب

 يـروت، ، باهل البدع و الزندقـة  يالرد عل يالصواعق المحرقة ف). ق1425( احمد بن حجر ي،المكّ يتمياله .58
 .يةالمكتبة العصر

  .دارالفكر ،يروت، بمجمع الزوائد و منبع الفوائد). ق1412( ينالدرنو ،يثميه .59
  


